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  1 :100000زارش نقشه زمین شناسی گ

 ورزنه - 6554برگه شماره 

 جايگاه جغرافیايی

عرض  32°00'تا  32°30'طول جغرافيايي و  53°00'تا  52°30'برگه زمين شناسي يکصدهزارم ورزنه در گستره 

جغرافيايي قرار دارد. اين ناحيه در جنوب خاور شهر اصفهان جاي گرفته و شهرستان ورزنه، مرکز بخش بن رود، 

کيلومتري جنوب خاوري اصفهان قرار دارد. با توجه به  105بزرگترين کانون جمعيتي در آن مي باشد که به فاصله 

راههاي دسترسي زيادي در اين گستره وجود دارد، با اين پراکندگي شهر و روستاها به ويژه در نيمه باختري نقشه 

از سوي اصفهان موجود در اين نقشه، حال جهت دسترسي به رخنمونهاي سنگي و نيز زمين چهره هاي بي همتايي 

ورزنه -اژيه-ورزنه، دوم جاده اصفهان-هرند-کوهپايه-مي توان از سه جاده آسفالته استفاده نمود: نخست جاده اصفهان

 حسن آباد. -نيک آباد-م جاده اصفهانو سو

آب و هواي گستره ورزنه گرم و خشک بوده و مهمترين رودخانه موجود در آن را مي توان رودخانه بزرگ زاينده رود 

دانست که پس از گذر از شهر اصفهان به تالاب گاو خوني مي ريزد. بلندترين نقطه در گستره نقشه ورزنه بلندايي 

متر مي باشد که نشان دهنده هموار بودن نسبي سطح اين نقشه مي  1448و پست ترين آن متر  1976برابر با 

باشد. بيشتر سطح نقشه از نهشته هاي گوناگون کواترنري پوشيده شده است و برونزدهاي سنگي درصد کمي را در 

 برگرفته اند.

 زمین ريخت شناسی

اني وجود ندارد. پوشش کواترنري، ريختار پست و به چندپستي و بلندي  تفاوتدر گستره نقشه يکصدهزارم ورزنه 

نسبت همواري را در سطح نقشه نمايان ساخته است. رخنمون هاي سنگي در دو بخش شمال خاوري و جنوب 

باختري که به ترتيب به سنگ هاي آذرين دوران سوم و نهشته هاي رسوبي دوران دوم وابسته اند نيز بلنداي 

 چنداني ايجاد ننموده اند.

از مهمترين زمين چهره هاي موجود در اين گستره مي توان تالاب گاو خوني )گاو خاني(، تلماسه هاي بادي در 

تالاب گاو خوني از  کفسيلتي و رودخانه سترگ زاينده رود را نام برد. -کرانه باختري تالاب، کفه هاي گسترده رسي

متر مي باشد. اين تالاب نزديک به  1آن نزديک به  لايه ستبري از نمک پوشيده شده است و بيشينه ژرفاي آب در

يک چهارم از گستره نقشه را دربرگرفته است. تالاب گاو خوني از برجسته ترين جايگاه هاي گردشگري و زمين 

گردشگري در ايران است و به سبب ويژگيهاي اقليمي که داراست هرساله پذيراي شمار زيادي از پرندگان کوچ 

متري از سطح  1470 بلندايکيلومترمربع است که در  280نزديک به  . گسترش اين تالابنشين نيز مي باشد

اين  فراهم کننده بنيادين آبگيرد، سرچشمه ميبختياري هاي زردکوه رود که از کوهدرياهاي آزاد قرار دارد. زاينده

 روزهايکه در بيشتر  کمک مي کنندتالاب رساني به اين فصلي نيز در آب رود و آبراهه شماري تالاب است هرچند

در پهلوي باختري  است. در نوسانهاي مختلف سال موسمدر  تالاب، گسترة اين رويسال خشک هستند. به همين 

تالاب تلماسه هاي بادي با گسترش زياد قرار دارند که چشم اندازهاي گيرايي را پديد آورده اند. رودخانه زاينده رود 

جنوب خاوري از گوشه شمال -نه در بخش هاي مياني ايران است. نيز با روندي شمال باخترنيز که بزرگترين رودخا

نقشه از نهشته هاي  رويهباختري وارد گستره نقشه شده و به سوي خاور به تالاب گاو خوني مي ريزد. اگر چه بيشتر 

، ساختارهايي در راستاي کواترنري پوشيده شده است با اين وجود اندک برونزدهاي سنگي رسوبي در اين نقشه

 سيرجان، از خود نشان مي دهند.-جنوب خاوري، هم روند با ساختارهاي پهنه سنندج-شمال باختر
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الگوي زهکشي همانند رودخانه زاينده رود به گونه اي  گسترهبا توجه به قرار گيري فروافتادگي گاو خوني در اين 

ي اين تالاب در جريان هستند و هرچند اندک آب موجود است که ديگر آبراهه هاي بزرگ و کوچک موجود به سو

 در اين تالاب را به ويژه در زمان بارندگي فراهم مي نمايند.

 زمین شناسی

چنين به نظر مي رسد که گستره نقشه يکصد هزار ورزنه در پهنه گذر ميان دو بخش ساختاري بنيادي ايران يعني 

سيرجان در جنوب باختر جاي گرفته باشد،  -پهنه ساختاري سنندج دختر در شمال خاور و-کمان آتشفشاني اروميه

دختر و نهشته -به گونه اي که مي توان سنگ هاي آذرين موجود در بخش شمال خاوري نقشه را به پهنه اروميه

زمين  توالي هايسيرجان نزديک دانست.  -هاي رسوبي مزوزوئيک در بخش جنوب باختري را به پهنه سنندج

رسوبي و سنگ  ن نقشه به طور کلي به سنگ هاي رسوبي دوره هاي ژوراسيک و کرتاسه، سنگ هايشناسي در اي

 و نهشته هاي سست و جدا از هم کواترنري وابسته است.نئوژن  -پالئوژنآذرين بيروني  هاي

 چینه شناسی 

 ژوراسيک

 )hsJTR(سازند هم ارز شمشک 

از شيل، شيل آهک دار و شيل مدادي ستبر لايه خاکستري تيره تا سياه رنگ همراه با ميان لايه هاي  سازنداين 

عدسي شکل از سنگ ماسه خاکستري نازک تا متوسط لايه ساخته شده است. سنگ ماسه ها کم و بيش ساختمان 

ه نقشه ورزنه گواهي براي برآورد هاي رسوبي مانند دانه بندي تدريجي و لايه بندي چليپايي دارند. اگرچه در گستر

هاي کرتاسه پيشين و  سن اين نهشته ها به دست نيامده است با اين وجود با توجه به قرار گيري آنها در زير نهشته

اين سنگ نبشته ها در ديگر بخش هاي ايران در نظر گرفته مي که براي  مياني ژوراسيک-ترياس پسين نيز سن کلي

 ژوراسيک شناسايي شده است.-ورزنه با سن ترياسشود اين سازند در نقشه 

قرار دارد اما مرز زيرين آن در  K1اين سازند به طور همشيب و با ناپيوستگي رسوبي در زير سنگ نهشته هاي واحد 

هيچ کجاي نقشه ديده نمي شود. با اين وجود به نظر مي رسد که با ناپيوستگي رسوبي بر روي نهشته هاي کهن تر 

 باشد. قرار گرفته

 کرتاسه

 K1 بخش

از سنگ ماسه هاي متوسط لايه سرخ و ارغواني همراه با ميان لايه هاي شيل و سنگ جوش سرخ رنگ  بخشاين 

متر مي رسد، بر اين پايه در پاره اي بخشها با  40کم بوده و به سختي به  بخشتشکيل شده است. ستبراي کلي اين 

با بهره گيري از بررسي هاي ديرينه شناسي نافرجام  بخشورد سن اين بزرگنمايي نمايش داده شده است. اگرچه برآ

سن  K3و  K2است، با اين وجود بر پايه جايگاه چينه شناسي آن و جايگيري در زير سنگ هاي کربناته واحد هاي 

ما با رنگ سرخ آشکار خود به گونه يک لايه راهن K1 بخشآن کرتاسه پيشين )بارمين( در نظر گرفته شده است. 

(Key Bed)  در بين لايه هاي سياه رنگ شمشک در پايين با سنگ هاي کربناته ستيغ ساز در بالا قرار دارد و شايد

 بتوان آن را هم ارز با بخش هاي بالايي سازند آواري سنگستان در ناحيه يزد در نظر گرفت. 

ک از گونه همشيب و با با شيل و سنگ ماسه هاي سياه رنگ سازند هم ارز شمش بخشهمبري زيرين اين 

 K2 بخشناپيوستگي فرسايشي است در حاليکه با يک مرز همشيب، ناگهاني و البته پيوسته به سنگ دولوميتهاي 

 مي رسد.
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 K2 بخش

بخش به نسبت نازکي از سنگ دولوميت تا سنگ دولوميت ماسه اي کرم تا  K1 بخشبر روي سنگ ماسه هاي 

نيز بر پايه جايگاه چينه شناسي آن کرتاسه  سنگ هاي اين بخشنخودي رنگ ستبر لايه جاي گرفته است. سن 

يت آپتين( در نظر گرفته مي شود. با اين وجود در بخش هاي پيرامون اصفهان بر پايه بررسي آمون-پيشين )بارمين

Matheronites soulieri  ،بخش (.1350سن بارمين پسين براي اين واحد آشکار شده است )سيد امامي K2  با مرز

جاي گرفته و به گونه اي همشيب، پيوسته و تدريجي  K1همشيب، ناگهاني و پيوسته بر روي سنگ ماسه هاي واحد 

 مي رسد. K3 بخشبه سنگ آهک هاي 

 K3 بخش

نگ آهک هاي اوربيتولين دار ويژه ناحيه اصفهان در ايران مرکزي است که از سنگ آهک نشان دهنده س بخشاين 

هاي خاکستري تيره کم و بيش درشت دانه متوسط لايه تا توده اي ساخته شده است و مي توان آن را هم ارز با 

از گونه همشيب،  K2سازند تفت در بلوک يزد در نظر گرفت. مرز زيرين اين واحد با سنگ دولوميت هاي واحد 

پيوسته و تدريجي است حال آنکه همبري بالايي آن در گستره نقشه ورزنه با سنگ آهک هاي سازند قم ديده مي 

 شود که از نوع همشيب، و با ناپيوستگي فرسايشي همراه است.

 آلبين( براي اين واحد در نظر مي شود:-بر پايه انباشته سنگواره اي زير سن کرتاسه پيشين )آپتين
Fossil: Orbitolina conica, Orbitolina spp., Dictyoconus sp., Cuneolina sp., Iraqia sp., Pseudolituonella 

sp.,Valvulammina sp., Textularia sp. Bryozoa, and shell fragments. 
 متبلور شده اند.  همچنين زيررخساره اين سنگ ها از گونه بايوميکرايت مي باشد که در پاره اي بخش ها دوباره

 پالئوژن

 qM(O(سازند قم 

سازند قم در گستره ورزنه گسترش اندکي داشته و از سنگ آهک هاي سفيد و کرم رنگ فسيل دار با لايه بندي 

متوسط لايه تا توده اي ساخته شده است. رنگ روشن اين سنگ ها هم در بررسي هاي صحرايي و هم در نگاره هاي 

 شناسه اي آشکار مي باشد.ماهواره اي و هوايي 

 انباشت سنگواره هاي زير سن پالئوژن و به گمان بسيار اليگوسن را براي اين سنگ ها بيان مي نمايد:
Fossil: Neoalveolina sp., Halkyardia cf. minima, Archaias sp., Sphaerogypsina sp., Victoriella sp., 

Rotalia sp., Miliolids, Lithophylum sp., and Algal fragments. 

 بر اين پايه ممکن است اين سنگ ها مربوط به بخش هاي زيرين و کهن تر سازند قم بوده باشند.

همچنين بررسي هاي ميکروسکوپي زير رخساره هاي اين سنگ ها را بايو اسپارايت هاي سنگواره دار کم و بيش 

 شسته شده نشان مي دهد.

 نئوژن

 mgN بخش

تنها در بخش هاي جنوبي نقشه نمايان است و از مارنهاي سفيد و کرم رنگ  mgNبسته به بخش نهشته هاي وا

ساخته شده است که در پاره اي بخش ها ميان لايه هايي از سنگ فورش و سنگ ماسه خاکستري کم رنگ تا سبز 

نرم فرسا ريختار همواري را ايجاد نموده و  بخشدر ميان آن ديده مي شود. به سبب ويژگي هاي سنگ شناسي اين 

چندان آشکار نيست و به سوي بالا  سنگ هادر کل گسترش آن با بلندي چنداني همراه نيست. همبري زيرين اين 

 توسط نهشته هاي آبرفتي کواترنري پوشيده شده است.  آنها،گرداگرد 

 کواترنري

ري از جمله چگونگي بريدگي آنها، رنگ رويه هوازده آنها، روي هم با توجه به سن نسبي بادزنها و پادگانه هاي کواترن

اي در آنها، سخت شدگي برخي لايه هاي آنها، مقدار فرايش زمين ساختي و غيره قرار گرفتن، ميزان حفر آبراهه

 به آنها پرداخته شده است. tQاند که زير نام جداسازي شده
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 1tQ بخش

کواترنري است که به گونه بادزن ها و پادگانه هاي فرايش يافته و کهن مي  هاي زماننهشته کهن ترين 1tQ بخش

باشد که کم و بيش سخت شدگي نيز در پاره اي از بخش هاي آن به چشم مي خورد. اين واحد چند منشائي بوده و 

فورش و رس ترکيب ناهمگون دارد به گونه اي که در آن قلوه هايي از جنس هاي رسوبي و آذرين در زمينه اي از 

هاي ياد شده بيشتر در بخش هاي باختري و جنوب باختري نقشه ديده مي شود. نهشته 1tQ بخشگسترده شده اند. 

 اند.تر را پوشانده کهنافقي سنگهاي وابسته به سازند هاي  نزديک بهبا شيب 

 2tQ بخش

ردارنده قلوه هاي سخت نشده در است که درب 1tQها و بادزنهاي آبرفتي به نسبت جوانتر از پادگانه 2tQ بخش

تر و جاي گرفته اند. اي از ماسه و فورش است. اين نهشته ها نيز به گونه افقي بر روي واحدهاي کهنزمينه

شود که نشانگر زمان و هاي اين واحد نيز چند منشائي بوده و گردشدگي و جورشدگي کمي در آنها ديده مينهشته

 ها و آبراهه هاي اين ناحيه است.ي رودخانهقدرت کم جابجايي آنها در راستا

 mQ بخش

اي روشن در سطح تازه اي سفيد تا کرم روشن و رنگ قهوههاي ريزدانه رس و فورش با رنگ رويهنهشته بخشاين 

با نام کفه گلي  . از اين رو اين واحدبسيار کوچک استآنها اندازه  بوده و درصد 10هاي آن کمتر از درصد قلوه .است

اند و بسيار شبيه رسوبات ها در محيطي آرام ته نشست شده. به نظر مي رسد که اين نهشتهندشده ا ايش دادهنم

باشند. از آنجائيکه بيشتر پيرامون تالاب گاو خوني وجود دارد به نظر مي رسد که بتوان نهشته هاي اي ميدرياچه

 دانست.اين واحد را بازمانده هاي کهني از درياچه گاو خوني 

 ssQبخش 

در بردارنده نهشته هاي سست و جدا از هم است که بيشتر نهشته هاي تبخيري از گونه نمک را در  بخشاين 

ه گاو خوني را فرا گرفته است و به گمان نهشته هاي نمک ته چياد شده در حقيقت پيرامون دريا بخشبرگرفته اند. 

 يخوني است منته اچه گاوکه اين نهشته ها مربوط به دري نشست شده در همين درياچه است. بايد در نظر داشت

 در بخش هايي که آب درياچه خشک شده و کفه هاي نمکي به جاي مانده اند.

 sdQ بخش

نهشته هاي بادرفتي مربوط به تلماسه هاي جوان است که چهره هاي گوناگون همانند تپه هاي هلالي و هرم هاي 

اندازه ذرات اين نهشته ها در حد ماسه متوسط تا درشت است و با رنگ کرم تا قهوه اي ماسه اي را بوجود آورده اند. 

آورده اند. در پاره اي نقاط  ن هاي بادي را در سطح تپه ها پديدروشن ساختارهاي رسوبي بادي از جمله موج نشا

هاي گسترده اي را به ويژه  متر نيز مي رسد و ناهمواري 70بلنداي نوک برخان ها به نسبت زياد بوده و به نزديک 

ه تالاب ديدني گاو يآورده اند. وجود چنين تپه هاي شني به ويژه در حاش ددر کرانه باختري درياچه گاو خوني پدي

 خوني چهره چشم نوازي را از ديدگاه زمين گردشگري در اين جايگاه فراهم نموده است.

 alQ بخش

هاي اصلي به ويژه رودخانه زاينده رود و آبراهه هاي رده دوم ديده هنهشته هاي آبرفتي هستند که در راستاي رودخان

اند ها حمل شدههايي هستند که توسط رودخانههاي جدا ازهم در بردارنده پاره ها و قلوه سنگمي شوند. اين نهشته

بوده و اگر چه  ريشه اي نيز چند alQ بخشاي نيز در نظر گرفت. هاي رودخانهتوان آنها را جزء جوانترين پادگانهو مي

شود ولي گردشدگي آنها به ها بسيار ضعيف است و ذرات از ماسه تا تخته سنگ در آن ديده ميجورشدگي قلوه

 نسبت خوب بوده و درصد رس و فورش در آنها کم است.
 سنگ شناسي آذرين

پراکنده و جدا از هم ديده سنگ هاي آذرين در نقشه ورزنه تنها در بخش شمال خاوري نقشه و آن هم به گونه اي 

مي شود. با توجه به ويژگي هاي سنگ نگاري سه واحد آذرين بيروني در اين گستره ديده مي شود که به قرار زير 

 مي باشند:
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 taE بخش

اين سنگ ها که بيشتر در گوشه شمال خاوري نقشه و به مقدار اندکي در مرز خاوري ان قرار دارند تراکي اندزيت 

 ميانههاي ريز بلور با بافت کمي پرفيري شده و زمينه ميکروليتي و تراکيتي مي باشند. اين سنگ هاي آتشفشاني 

 خيلي ريز بخش بيشتري را در برگرفته است. -ريز دربردارنده شمار کمي درشت بلور هستند ولي خميره يا زمينه

اي نيمه شکل دار در زمينه ساخته هفراوانترين کاني فلدسپار )پلاژيوکلاز متوسط، سانيدين( بوده که همراه با بيوتيت

، کمي کاني هکريستاليکمي شيشه، سيليس يا مجموعه بلور کوارتز ر، تيغکي فلدسپار -شده از بلورهاي سوزني

 شود.ياکسيد آهن )بيشتر ريز بلور گاه تمرکز موضعي( ديده م -کدرهاي و کاني پاتيترسي، آ

هاي فرعي آنها عبارتند هاي دومين در اين سنگ ها، کاني رسي، سريسيت و سيليس مي باشد در حاليکه کانيکاني

 اکسيد آهن و آپاتيت. -اي کدرهياز: کان

 ta بخش

 به گونه اي ناسازگار به بخشچندان گسترده در شمال نقشه ديده مي شود و  تنها به صورت يک برونزد نه بخشاين 
taE  بلندتر بوده و چکاد کوه ارگذشت با بلنداي تاس پديد آوردهکه از نظر ريختاري توپوگرافي پست و ناهمواري را ،

پرفيريتيک و زمينه نيز تراکي آندزيت هاي به نسبت تجزيه شده است که بافت  taمتر را ساخته است. واحد  1795

 ميکروليتي و تراکيتي دارند

 فنو و ميکروفنوکريستال هاي موجود در اين سنگ ها عبارتند از:

بخشي همه و در شماري هم ساخت  دوباره ماکل گاه با آرايش گلومري بوده ريخت دارنيمه  -ريخت دارپلاژيوکلاز  -

و  ، ريز ترک اکسيد آهن(fluid inclusion)يانبارهاي سيالييا م ريز بلور کاني کدر اينبلورها گاهدر  .است گير است

 شود. ديده مي گاه کمي کربناتتجزيه به کاني رسي، سريسيت و آهکي و کمي 

 بوده و حاشيه آنها اپاسيته شده است. ريخت دارنيمه  - ريخت دارآمفيبول )هورنبلند( منشوري  -

و اکسيد اپاک  دومينموضعي از کاني مافيک، کوارتز  انباشتشمار کم بيوتيت اپاسيته ديگر کاني فرومانيزين بوده،  -

 هم ديده شد.

 پايهشود و در آثار کاني فرومانيزين يا مافيک که بشدت اپاسيته شده و تنها در شماري بقاياي بلور اوليه ديده مي -

 اند.آمفيبول بوده

بر بلورهاي ياد شده، زمينه اي از فلدسپارهاي قليايي يا سانيدين سوزني و تيغکي با آرايش  افزوندر اين سنگ ها 

که گاه همراه کاني کدر است، کمي شيشه و سيليس نهان بلور،  کمي کوارتز به انباشت بلور دوباره بلور شدهجرياني، 

 است. در زمينه نمايان اکسيد آهن -هاي کدرآپاتيت و کاني

ي دومين در اين سنگ ها کاني هاي رسي، سريسيت، اکسيد آهن، کمي کربنات و کوارتز است در حاليکه هاکاني

 اکسيد آهن و آپاتيت مي توان در نظر گرفت. -اي کدرهيهاي فرعي آن را کانکاني

 bNg بخش

زمين هاي ي آن نسبت به سربلند با توجه بهآذرين ياد شده از بازالت هاي سياه رنگي تشکيل شده که  بخش

به گونه يک بلندي يکه در ميان دشت کواترنري شمال شناخته مي شود. اين واحد نام کوه سياه  پيرامون اش با

داراي بافت ميکروليتيک پرفيريتيک  هستندتالاب گاو خوني قرار دارد. بازالت هاي ياد شده که بيشتر تجزيه شده 

 مي باشند. 

 ن سنگ ها به قرار زير مي باشد:فنو و ميکروفنوکريستال هاي اصلي در اي

تکراري و در شماري هم ساخت  ماکل ، بادارريخت نيمه  -دارريخت ( ، لابرادورکلسيکبيشتر پلاژيوکلاز ) -

 اند.اين بلورها سالم و گاه خفيف سريسيتي شده .است ايمنطقه

 ود.شيدر زمينه يافت م ريخت يريز بلور ب بگونهکمي منشوري شکل درشت بلور و بيشتر ( )اوژيت پيروکسنکلينو -

 اند. دار که گاه با اکسيد اپاک هم جايگزين شدهريخت نيمه  -دارريخت اي هآمفيبول -
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آپاتيت اي يا ميکروليتي ظريف، پيروکسن ريز، شيشه، کاني رسي، بلورهاي ياد شده در در زمينه پلاژيوکلازهاي تيغه

 قرار گرفته اند.اکسيد  -هاي کدرو کاني

اي هيهاي فرعي آنها کانهاي دومين در اين سنگ ها کاني رسي، سريسيت و اکسيد آهن و کاني هاي کانيکاني

 اکسيد آهن و آپاتيت مي باشد. -کدر

 زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی

همانطور که پيشتر بيان شد به جز سنگ هاي آتشفشاني در گوشه شمال خاوري نقشه که وابسته به کمان ماگمايي 

سيرجان جاي مي گيرد. قرار گيري فروافتادگي  -دختر مي باشند ديگر بخش هاي نقشه در پهنه سنندج -اروميه

( همراه با ديگر فروافتادگي هاي هم روند با آن همانند درياچه 1968گاوخوني در اين نقشه که به باور اشتوکلين )

دختر از پهنه  -سيرجان با کمان ماگمايي اروميه -دجاروميه، توزلوگل، و جازموريان در راستاي مرز ميان پهنه سنن

مياني ايران آرايش يافته اند نيز نشانگر قرار گيري گستره نقشه ورزنه در پهنه گذر ميان اين دو پهنه ساختاري اصلي 

 ايران مي باشد. 

ه است تا اين اگرچه وجود پديده هاي گوناگون دگرگوني، آذرين و زمين ساختي در پهنه سنندج سيرجان سبب شد

ناحيه به عنوان يکي از ناآرام ترين بخش هاي زمين شناسي در گستره ايران زمين در نظر گرفته شود )آقانباتي، 

( با اين وجود عدم وجود سنگ هاي دگرگونه و آذرين اين پهنه در گستره نقشه به روشني ديده مي شود. با 1383

ه عملکرد رويدادهاي زمين ساختي در اين ناحيه مي باشند. نبود اين حال نبود هاي رسوبگذاري همچنان نشان دهند

مياني تا نهشته هاي آواري و -نهشته هاي رسوبي ميان سنگ نهشته هاي سازند شمشک به سن ژوراسيک پيشين

کربناته کرتاسه پيشين به گمان نشان دهنده عملکرد هاي زمين ساختي از گونه جنبش هاي خشکي زائي ناشي از 

اين ناحيه است. همچنين نبود رسوبگذاري از زمان کرتاسه پيشين تا رسوبگذاري  وهزايي سيمرين مياني دررويداد ک

ميوسن در اين ناحيه و همبري اين سنگ ها با مرز ناپيوسته نشان از عملکرد جنبش -سازند قم به سن اليگوسن

 مي باشد. گسترههاي زمين ساختي در رويداد کوهزايي آلپي در اين 

نقشه به  رويهدگاه بررسي زمين چهره هاي ساختاري در گستره اين نقشه، به سبب پوشش گسترده کواترنري، از دي

باشد. با اين وجود در بخش هاي جنوب  مي پيمايهتهي از برونزد آشکار ساختارهاي زمين شناسي بزرگ  کم و بيش

چين خوردگي ها به گونه ساختمان هاي  باختري نقشه که رخنموني از سنگ آهک هاي کرتاسه وجود دارد توالي از

تاقديس و ناوديس وجود دارد. همچنين در اين سنگ ها مي توان گسل هاي کوچکي را نيز مشاهده نمود که لايه 

 هاي سنگ آهک را بريده اند.

جنوب خاور آرايش يافته اند که نشان مي دهد همگي در -چين هاي ياد شده همگي در يک راستاي شمال باختر

جنوب باختر پديد آمده اند. راستاي گسلش نيز در اين ناحيه همانند -امانه کوتاه شدگي با روند شمال خاوريک س

آنها به  جنوب خاور پيروي مي نمايد و اگر چه اندکي از-محوري چين ها از يک راستاي چيره شمال باختر رويه

ي اين گسل ها امکان پذير نمي باشد. با اين وجود گمان سازوکار عادي دارند اما در بيشتر موارد برآورد سازوکار برا

گسل هاي عادي هم راستا با چين خوردگي ها نمي تواند همزمان و طي يک  پي ريزيچنين به نظر مي رسد که 

مرحله بوده باشد و به گمان گسلش عادي کهن تر از فرايند چين خوردگي و شايد همزمان با رسوبگذاري نهشته 

د. اين در حالي است که چين خوردگي ها در اين ناحيه به پيروي از ديگر ساختارهاي اصلي هاي کرتاسه بوده باش

سيرجان و به دنبال همگرايي صفحه -جنوب باختري در پهنه سنندج-ناشي از کوتاه شدگي ناحيه اي شمال خاور

 عربي با صفحه ايران مي باشد.

اين  امروزيبزرگ مقياس و پويا در نهشته هاي گرچه در بررسي ها صحرايي به روشني گواهي بر وجود گسلش 

بر اين باورند که اين گستره در بر دارنده  (Nadimi and Konon, 2012)ديده نشد با اين وجود نديمي و کانن  گستره

 دستاويزتالاب گاوخوني نيز به  پي ريزيايشان  باورنيرومند است. به  بي گمانگسلش راستالغز راستبر بسيار جوان و 

ن جنبش هايي بوده است به گونه اي که عملکرد راستالغز راستبر سامانه هاي گسلي راستالغز راستبر دهشير و چني
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رامشه در خاور و باختر با آرايش نردباني، همراه با گسل هاي راستبر در خاور و باختر تالاب، فراگام راست پله اي را 

 بسته دانسته اند. شکل داده که زايش حوزه آغازين گاو خوني را به آن وا

 زمین شناسی اقتصادي

چندي در گستره نقشه ورزنه وجود دارد که همگي به منابع غير فلزي مربوط اند که از  فعال و غير فعالمعادن 

 اندوخته هاي نمک فراوان در اين گستره اشاره نمود. آنها مي توان به برجسته ترين

 نمک

گاو خوني است که به ستبراي مناسب و گسترش چشم گيري به  الابت کفبيشترين انباشت نمک در نقشه ورزنه در 

 ين بخش اين تالاب برداشت ميدهمه روزه از چن رويه ايديده مي شود. نمک ياد شده به گونه  آنتقريب در کل 

ا بوده و روش کم هزينه بهره برداري همراه ب رنگ شود و به کارخانه هاي فرآوري فرستاده مي شوند. اين نمک سفيد

از ن تالاب کيفيت مناسب آن سبب شده تا از ارزش اقتصادي خوبي برخوردار باشد. اگرچه گسترش نمک در اي

ويرانگر  نشانه هاي موجود در تالاباز بين رفتن منابع آبي  ،با اين وجود ارزشمند استديدگاه بهره برداري نمک 

 .خواهد داشتبيشماري بر روي محيط زيست 

 سنگ ساختماني

سنگ نما از لايه هاي سنگ آهک در اندک رخنمون هاي سنگ آهک  گونهتماني در گستره اين نقشه به سنگ ساخ

سفيد رنگ سازند قم و سنگ لاشه در سنگ آهک هاي کرتاسه و آندزيت هاي شمال نقشه مي باشند. شماري از اين 

 بي براي بهره برداري وجود دارد.معدن ها از کار افتاده اند با اين وجود در برخي از آنها همچنان کارايي مناس

 شن و ماسه

بيشتر در رخنمون هاي مخروط افکنه ها و پهنه هاي گلي و  گسترهشن و ماسه در اين  بن مايه هايبهره برداري از 

و با گودبرداري در نهشته هاي ياد  رويه اي گونهبه ويژه در بستر رودخانه ها و آبراهه ها انجام مي شود. اين روش به 

 شده صورت مي پذيرد.
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